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  چكيده
اجتمـاعي   -ي اخلاقي ها س آموزهاسااستنباط اصول روابط بين فردي بر پژوهش حاضر به منظور

اين تحقيق از نوع كاربردي بوده و روش تحقيق بكار گرفته . سوره حجرات صورت گرفته است
اي بـوده   شيوه گردآوري اطلاعات نيز به صورت كتابخانـه . شده در اين پژوهش، توصيفي است

سلسـله  (اه مخاطـب  مانند توجـه بـه جايگ ـ  : ي تحقيق شامل اصول ارتباط بين فردي ها يافته. است
، يكپارچـه  )مفهـومي فراتـر از همـدلي   (، رعايت احترام و ادب، بـرادري دينـي   )مراتب اجتماعي

نظير توجه به تـأثير لحـن و تـُن صـدا، نـوع نگـاه و       : نگري و تحليل خبر؛ آداب روابط بين فردي
خواني،  مانند ذهن: تماس چشمي، شيوه گوش دادن و توجه به موقعيت گفتگوها؛ موانع ارتباطي
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. شـود   مـي مسخره كردن، عيبجويي، غيبت كردن، بدگماني، تجسس و در نهايت برچسب زدن، 
 .ي فوق، مدلي محتوايي، در زمينه روابط بين فردي ارائه گرديده است ها همچنين بر اساس يافته

  .اجتماعي سوره حجرات -ي اخلاقي ها روابط بين فردي، آموزه :واژگان كليدي

  مقدمه
تـرين   تـرين و در عـين حـال، عـالي     متخصصين علوم اجتماعي ارتباط، يكي از قديمي از ديدگاه

ارتباط علاوه بر كاركردهايي كه در جهـت حفـظ حيـات و يـاري     . دستاوردهاي بشر بوده است
زنـدگي جمعـي بشـر     ايي اجتماعي و سرآغازي بر ها گرفتن از ديگران داشته، زمينه ساز فعاليت

گيـرد، امـا هـيچ نـوع       مـي ي گوناگون صورت  ها ارتباط بر اثر انگيزه اگرچه برقراري. بوده است
پيونـدد    مـي ارتباطي جز، به دليل احساس نياز شديد انسان به برقراري تعامل اجتماعي بـه وقـوع ن  

در   ها با اين حال برخي از انسان). 13: ، ص1388بولتون، بي تا، ترجمه سهرابي و حيات روشن، (
دهنـد    ميتحقيقات انجام گرفته نيز نشان . كنند  ميطور موثر و كارآمد عمل نه برقراري ارتباط، ب

: ، ص1386ملكـي،  (مشكلات افراد ناشي از وجود ارتباطات ضـعيف در بـين آنهاسـت    % 70كه 
24 .(  

نگاهي هرچند كوتاه به وضع كودكـان، نوجوانـان و بزرگسـالان در جامعـه مـا و همچنـين       
ي عظيمي در زمينه روابط انساني كه ناشـي از   ها با مسائل و دشواريبسياري از نقاط جهان، ما را 

سازد، چرا كه ارتباط ناموثر موجب فاصله بـين فـردي عميقـي      ميمتغيرهاي مختلف است، آگاه 
ي زندگي اعم از شغلي، خانوادگي، تحصـيلي، اجتمـاعي    ها گردد كه هم اكنون در همه جنبه  مي

ارتباط ضعيف از جمله منابع عمده اي است كه بين افراد . شود  ميجامعه تجربه  ي ها و همه بخش
  هـا  رسد كه ريشه بسـياري از مشـكلات و ناسـازگاري     ميكند و به نظر   ميتضاد و تعارض ايجاد 

  ). 67: ، ص1385 عابدي،(است 
ا را به درستي بررسي نماييم و قوانين حاكم بـر آن ر   ها اگر بتوانيم فراگرد ارتباط بين انسان

دريابيم، بدون شك اين قابليت در فرد ايجاد خواهد شد كه در ارتباط با ديگران موفق تـر عمـل   
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ي لازم در برقـراري ارتبـاط مـؤثر بـا ديگـران، ضـرورتي        هـا  در حقيقت آشنايي با مهـارت . كند
هستند، در حل مشكلات خـود توانمنـدتر     ها اجتناب ناپذير است و افرادي كه داراي اين مهارت

، 1384فرهنگـي،  (يي وجود دارد  ها به عبارت ديگر بين ارتباط و ارتباط اثربخش، تفاوت. دهستن
كند كه ارتباط اثربخش، صـرفا بـه وسـيله عوامـل       مي، بيان )2005(، 1در اين باره، ليو). 104: ص

 در واقـع . و علايق تأثيرگذار فـرد نيـز ارتبـاط دارد     ها شود، بلكه با انگيزش  ميشناختي مشخص ن
بعد اول ارتباط شامل ابزارهاي ارتبـاطي  . ارتباط اثربخش، به چند بعدي بودن ارتباط، اشاره دارد

شـود و بعـد دوم،     مـي اصلي، نظير صحبت كردن، گوش دادن و توانايي ارائه توضيحات منطقـي  
و  تيلـر . گيرد  ميسطح عميق تر ارتباط، نظير عاطفه و هيجان، انتقال رازداري و صداقت را در بر 

ي گـوش   هـا  ي ارتباط موفق را شامل تفكر مثبت، ابراز وجود و مهارت ها ، نيز جنبه)2009(لستر، 
اهميت ارتبـاط اثـربخش ايـن اسـت كـه ضـمن كـاهش فشـارها،         ،  ها به اعتقاد آن. دانند  ميدادن 

 و خطاهاي ادراكي، موجب بهتر شدن فرآيندهاي تصميم گيري، حل مسئله،  ها ، اشتباه ها تعارض
  . شود  ميروابط و تصوير سازي حرفه اي از خود 

، معتقد است، جهت برقراري يك ارتباط مناسـب  )2000(، 2همسو با اين مطالب، كولينگ
ي ارتبـاطي،   هـا  ي ارتباطي ضـروري اسـت و ضـعف در مهـارت     ها و اثربخش، آشنايي با مهارت

ي ارتبـاطي و   هـا  هي اندك از مهـارت بنابراين، آگا. تواند بر عملكرد افراد تأثير منفي بگذارد  مي
، سبب مشكلاتي در مداخلات عمده افراد در روابط بـين فـردي    ها در نتيجه كاربست ضعيف آن

؛ همچنــين افــرادي كــه از )2002، 3آنكفــر و كــايزر -كريــك(شــوند   مــيو مناســبات اجتمــاعي 
گيرنـد    ميد قرار هاي ارتباطي ضعيف تري برخوردارند، كمتر مورد پذيرش اطرافيان خو مهارت

  ). 121: ، ص1377قاسم آبادي، (شوند   ميو با مشكلات كوتاه مدت و بلند مدت زيادي روبرو 
ي ارتباطي، موجب افـزايش ارزش و احتـرام    ها در مقابل، آگاهي و احاطه عملي بر مهارت

بـالايي   ي ارتبـاطي  هـا  تـوان گفـت افـرادي كـه از مهـارت       ميگردد، لذا   ميافراد در نزد ديگران 
                                                 
1. Liu, J. E.  
2. Coleing, T. J. 
3. Craig-Unkefer, L.A., Kaiser, A.P. 
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نحوه ارتبـاط افـراد بـا يكـديگر، در ميـزان      . برخوردارند، محبوبيت بيشتري در نزد ديگران دارند
گذارد و راهي   ميدارند، به طور مستقيم اثر   ميحمايت و كمكي كه از سوي يك ديگر دريافت 

ورداري همچنين برخ. گشايد تا افكارشان به سهولت تجلي يافته و پس از پذيرش، تحقق يابد  مي
افزايـد و احتـرام و قـدرداني      مـي ي ارتباطي مناسب، به توانايي و اعتماد به نفس فرد  ها از مهارت

در واقع ارتباط با ديگران فني است كه بر اساس همـدلي، صـميميت و   . كند  ميديگران را جلب 
افكــار  فنــون ارتبــاطي، مســير دو جانبــه اي را بــراي ســهيم شــدن در عقايــد و. احتـرام قــرار دارد 

  ). 328: ، ص1386مصطفوي، (گشايد   مي
ي مثبت،  ها هاي ارتباطي، آگاهي بخشي، ايجاد نگرش بر همين اساس، هدف نهايي مهارت

فراگيـري  . كاهش منازعات و توسعه موارد توافق و كمك به حـل مسـائل طـرفين ارتبـاط اسـت     
شخصـي، هويـت يـابي،    روابط بين فردي صحيح، اهميت بسزايي در ايجاد سلامت رواني، رشد 

اگـر  . افزايش بهره وري شغلي، افزايش كيفيت زندگي، افزايش سازگاري و خودشكوفايي دارد
ي زنـدگي آسـيب    هـا  هاي ارتباطي مناسب برخوردار نباشند در بسـياري از جنبـه   افراد از مهارت

  ). 143: ، ص1388كريمي، (پذير خواهند بود 
ي گونـاگون، بـه انـواع مختلـف، تقسـيم       هـا  حيطـه و   هـا  ي ارتبـاطي را در حـوزه   هـا  مهارت

را بـه دو دسـته اصـلي،      هـا  ، ايـن مهـارت  )2008(بـراي مثـال، سـليا جنكينـز و مـانگنر،      . اند كرده
بورتـون و ديمبليبـي،   . انـد  ي تقسيم اطلاعـات تقسـيم كـرده    ها ال كردن و مهارتؤي س ها مهارت

ي  هـا  گروهي را چهار دسته كلي مهـارت ي عقلاني، كاركردي، بين فردي و  ها ، مهارت)2002(
ي ارتبـاطي،   هـا  ، در تبيـين يـك زمينـه جـامع بـراي مهـارت      )2001(، 1رتلـي  ها  .دانند  ميارتباطي 
باز يا  انعكاس، پرسش، ارتباط غيركلامي يا زبان تن، پاداش،: كند  ميبندي زير را پيشنهاد  تقسيم

   .توضيح دادن، خود ابرازي و گوش دادن بسته بودن،
ي مختلفـي ايجـاد و رشـد پيـدا      ها ي آن، نظريه ها تاكنون براي تبيين نظري ارتباط و مهارت

مهمترين و كاملترين تقسيم بندي صورت گرفته در اين زمينه بوسيله گرين و بورلسون . كرده اند
                                                 
1. Hartley, P. 
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 ي پـردازش  هـا  ي ارتباطي موجود را بـه سـه دسـته نظريـه     ها نظريه  ها آن. ، ارائه شده است)2003(
ي توليـد پيـام، ماننـد نظريـه سلسـله مراتبـي و        هـا  پيام، شامل نظريه انتظـار و نظريـه اسـناد؛ نظريـه    

ارتبـاط گـران، فرآينـد    . انـد  ي اجتماعي، نظير نظريـه ديـالكتيكي ارتبـاط، تقسـيم كـرده      ها نظريه
  ها ظريهي موجود، اهداف و اجزا، از جمله عناصر مشترك مورد اشاره، در اين ن ها ارتباط، انگيزه

  . هستند
ي مختلفي نيز در زمينه شناخت چگونگي عملكرد ارتباط  ها ي نظري، مدل ها علاوه بر تبيين

مدل ارتباطي لاسـول، مبتنـي   . رجي، ساندرز و ديكسون ها مانند مدل لاسول، برلو و. اند ارائه شده
ن يـك الگـوي   عنـوا  بـه  ايـن مـدل،  . ي مكبت فرآيندي بودن ارتباط اسـت  ها بر اصول و مفروضه

كـه شـامل عناصـر     يك مدل كلامي اوليه استلاسول  مدل .شود محسوب ميدر ارتباط، خطي 
سـاروخاني،  ( با چه اثـري؟  به چه كسي؟ در چه مجرايي؟ گويد؟ چه مي چه كسي؟: شود  ميزير 

   ).87: ، ص1383
يـك فراگـرد   به فراگرد بسيار تأكيد دارد و اعتقاد دارد كه ارتبـاط،   ،در مدل خودبرلو نيز 

مـدل برلـو   ). 99: ، ص1385كيـا،  ( است و حتي مدل او به مدل فراگـرد ارتبـاط، معـروف اسـت    
هركـدام داراي   »گيرنـده «و  »منبـع «. اسـت  »گيرنده«و  »كانال«، »پيام«، »منبع«حاوي چهار عنصر 

، بـه رمـز،   »پيـام «. هـاي اجتمـاعي هسـتند    و سيسـتم  ي ارتباطي، نگرش، دانش، فرهنگ ها تمهار
نيـز شـامل ديـدن، شـنيدن، لمـس       »كانـال «. شـود  حتوا، نحوه ارائه، عناصر و ساخت، تقسيم ميم

   ).123: ، ص1385محسنيان راد، ( كردن، بوييدن و چشيدن است
و فرآيندهاي اصلي يك تعامل ماهرانـه توجـه     ها رجي، ساندرز و ديكسون، به مؤلفه ها مدل

اجزاي اين مدل عبارتند از . شود  ميباط، نيز شناخته از اين رو تحت عنوان مدل مهارتي ارت. دارد
 بطور كلـي ايـن   . ، هدف، فرآيندهاي ميانجي، پاسخ، بازخورد، ادراك»وضعيت -شخص«بافت

نسـبت بـه     هـا  دوم، آن. نخسـت اينكـه، اعمـال مـردم هدفمندنـد     . مدل، بر سه اصل استوار اسـت 
بعدي را بر اساس اطلاعات دريافتي بـر   ي ها تأثيرات عمل خود حساس هستند و سوم اينكه، گام

يكـي از  . دهـد   مـي وضـعيت روي   -در اين مدل، تعامل دو نفره در چارچوب شـخص . دارند  مي
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هـارجي، سـاندرز و   (ي مهم اين مدل توجه به هدف مـداري فعاليـت اجتمـاعي اسـت      ها ويژگي
   ). 155: ، ص1386ديكسون، بي تا؛ ترجمه بيگي و فيروزبخت، 

اهميت يافتن رويكردهاي چند فرهنگ نگري، اين نكته بيش از پيش آشـكار   با گسترش و
اقتصادي جوامع،  -اجتماعي و سياسي -ي فرهنگي ها توان بدون توجه به بافت  ميشده است كه ن

  هـا  را براي تمام فرهنگ) علي الخصوص غربي(دانش و فنون مكاتب علمي يك فرهنگ خاص 
خيلي از متخصصان مطمئن نيستند كه چگونه و چـه مـوقعي    اين در حالي است كه. تجويز نمود

كاردميل (ي چند فرهنگي را وارد كاربست باليني و آموزشي خود كنند  ها بايد آگاهي و مهارت
ــري، 2003و بتــل،  ي فرهنگــي و  هــا در واقــع توجــه بــه تفــاوت). 11: ، ص2005؛ بــه نقــل از كُ
ي آموزشي و بـاليني يـك التـزام اخلاقـي      ها نامهدر بر  ها ي مخاطبين و رعايت كردن آن ها ارزش

  ).  75: ، ص1389شريعتي و كرمي، ( شود   ميمحسوب 
توان با   ميي ارتباطي را  ها لذا بايد به اين نكته توجه نمود كه ماهيت و گاه، محتواي مهارت

در نظر گـرفتن شـرايط فرهنگـي، بافـت و هنجارهـاي اجتمـاعي، آداب و رسـوم سـنتي رايـج و          
چه اينكه اين امر . ي ديني و مذهبي حاكم بر جامعه مورد نظر، غني تر و پربارتر ساخت ها زشار

در فرهنـگ  . شـود   مـي ي زنـدگي نيـز منجـر     هـا  ي مرتبط با مهارت ها به كارآمدي بيشتر آموزش
ي قـرآن كـريم در حـوزه روابـط      هـا  اسلامي ما، يكي از اين عوامل تأثيرگذار، توجـه بـه آمـوزه   

در ايـن ميـان، توجـه بـه     . ي ارتباطي افراد، اسـت  ها و اجتماعي، به منظور بهبود مهارت فردي بين
مفاهيم سوره حجرات كه بيشتر، مبين مسائل اجتماعي و اصول روابط بين فردي سالم در جامعـه  

  . باشد  مياسلامي است، حائز اهميت فراواني 
آداب «يا سـوره  » حجرات«به نام  اين سوره در مدينه منوره نازل شده و داراي هيجده آيه و

ي پيامبر اكرم صـلي االله عليـه و آلـه     ها ناميده شده است و چون در اين سوره نام حجره» و اخلاق
سـوره  ). 13: ، ص1380قرائتـي،  (برده شـده، حجـرات نـام گرفتـه اسـت      ) كه بسيار ساده بودند(

آرمـاني، اسـلامي و سـالم    حجرات از حيث بيان مسائل اجتماعي و معرفي معيارهاي يك جامعه 
قـوانين  . ي بي بديل قرآن در اين زمينه اسـت  ها ي مائده و ممتحنه، يكي از سوره ها در كنار سوره
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تواند، منشوري براي رفع معضـلات بـين فـردي و نيـز       مياي كه در اين سوره بيان شده  اجتماعي
  . ي اجتماعي باشد ها الگويي براي پيشگيري از بروز ناهنجاري

وجه به مطالب فوق اين مسئله براي پژوهشگران اين تحقيق مطرح شد كه آيا با اسـتفاده  با ت
توان موفق به استنباط اصـول، مبـاني و آداب     مياجتماعي سوره حجرات  -ي اخلاقي ها از آموزه

روابط بين فردي شد؟ به عبارت ديگـر، هـدف پـژوهش حاضـر اسـتنباط اصـول،       ) ي ها مهارت(
اجتمـاعي سـوره    -ي اخلاقـي  هـا  روابط بين فردي بـر مبنـاي آمـوزه   ) ي ها رتمها(مباني و آداب 
ي كارآمـد سـازي افـراد در حيطـه      هـا  ي اين پژوهش در برنامـه  ها تا بتوان از يافته. حجرات است

  .روابط بين فردي متناسب با وضعيت بوم شناختي كشورمان استفاده كرد

  روش
آوري اطلاعـات، روش   ر اسـاس روش جمـع  ب ـ. اين پژوهش از نـوع تحقيقـات كـاربردي اسـت    

براي گـردآوري اطلاعـات،   . اي است پژوهش در اين تحقيق، توصيفي و از نوع مطالعه كتابخانه
به اين صورت كه با مراجعه به كتب . دوم، استفاده شد هم از منابع دست اول و هم از منابع دست

بـرداري   فـيش   هـا  دوم، از آن دسـت ي  هـا  تفسيري و حديثي و نيز كتاب ي ها اول نظير كتاب دست
در مرحله بعد مطالـب فـيش بـرداري شـده بـر اسـاس ادبيـات علمـي موجـود در حـوزه           . گرديد
نفـر از دانشـجويان مقطـع     5(شناسي ارتباطات و زير نظر متخصصين علوم قـرآن و حـديث    روان

ه امام رضـا  نفر از طلاب سطح سه حوزه علمي 5كارشناسي ارشد دانشگاه علوم و قرآن حديث و 
در نهايـت بعـد از دسـته بنـدي     . شناسـانه قـرار گرفتنـد    مورد مطابقت و استنباط روان) تهران) ع(

ي مناسب و درخور، محققين توانستند يـك مـدل محتـوايي از مطالـب      ها مطالب در قالب عنوان
  . استنباط شده از سوره حجرات ارائه دهند
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  ي پژوهش ها يافته
ات در حوزه تعاملات اجتماعي، موارد مهمـي نظيـر، نحـوه تعامـل و     تحليل محتوايي سوره حجر

، تعامل و ارتبـاط بـين فـردي    )5تا  1آيات (ارتباط با رهبري و مديريت راهبردي جامعه اسلامي 
، عوامل مختل كننده مناسبات و امنيت )حجرات تعميم، تمام سوره تقريبا با قابليت(جامعه  اعضاي

ي اجتماعي و  ها ، درگيري)13تا  11آيات (اخوت و برادري ديني  اجتماعي و در سطحي بالاتر،
شـود را در بـر     مـي ) 13تـا   8آيـات  (عواملي كه منجر به تخريب هويـت و شخصـيت اجتمـاعي    

ي پژوهش در سه حوزه اصول و مباني روابـط بـين فـردي،     ها بر مبناي اين تحليل، يافته. گيرد  مي
  . ارتباطي تنظيم شده اند ارتباطي و موانع) ي ها مهارت(آداب 

 اصول و مباني روابط بين فردي

  )به مفهوم سلسله مراتب اجتماعي توجه(جايگاه مخاطب 
سوره حجـرات قابـل اسـتنباط اسـت، توجـه بـه       ) 5تا  1(آنچه كه در وهله نخست، از آيات اول 

كـه از ايـن    يـي  هـا  اگرچه آمـوزه . جايگاه افراد يا سلسله مراتب اجتماعي در جامعه اسلامي است
گردند، اختصاص به نحوه تعامل با رهبر جامعه دارد، اما، اغلب مفسـرين ايـن     ميآيات استخراج 

قرائتي، (دانند   مياجتماعي را قابل تعميم به كل ارتباطات موجود در جامعه  -ي اخلاقي ها آموزه
گـاه يـا سلسـله    به عنوان مثال، توجه بـه جاي ). 234: ، ص1374و مكارم شيرازي،  25: ، ص1383

تواند در خـانواده، پـدر و مـادر، در نظـام تعلـيم و تربيـت، اسـتاد و معلـم و           ميمراتب اجتماعي، 
  . مواردي از اين قبيل را شامل گردد

توانـد عناصـر فعـال در ارتبـاط،       مـي توجه بـه عامـل جايگـاه يـا سلسـله مراتـب اجتمـاعي،        
  هـا  يي كـه بـر اسـاس آن    ها ارتباط، شيوه خصوصا، نوع توقعات و انتظارات، سطح تعامل، اهداف

لـزوم توجـه بـه ايـن     . شود و درجه اهميت ارتباط را تحت تأثير خود قرار دهـد   ميارتباط برقرار 
واعملوا انََّ فيكِم رسول «: فرمايد  ميسوره حجرات كه  7توان به طور روشن، در آيه   ميمسئله را 

و بدانيد كه پيـامبر خـدا   (» ...الاًَمرِ لعَنتُّم ولكنَّ االله حبب اليكم الايمان  االلهِ لَو يطيعكمُ في كَثيرٍ منَ
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اگر در بسياري از كارها از رأي و ميل شما پيروي كنـد، قطعـا دچـار زحمـت     . در ميان شماست
چـرا كـه   . مشاهده كـرد ...) ليكن خداوند ايمان را براي شما دوست داشتني گردانيد و. شويد  مي

 -در آيه مورد بحث، رسول خدا صلي االله عليه و آلـه  -دن توقعات و انتظارات مخاطبملاك بو
به اين معني كه عنصر جايگاه، عامـل  . مطرح شده است) مؤمنين(در مقابل توقعات ارتباط گران 

  .  اصلي در شكل دهي به توقعات، در روابط بين فردي است
تصريح خود آيه، با نظـام اعتقـادي و فكـري    جالب اينكه، مسائل مرتبط با اين آموزه، بنابر 

يعنـي ايمـان بـه عنـوان يـك چـارچوب مرجـع        . اي دارد افراد، ارتباط تنگاتنگ و تعيـين كننـده  
در شـكل دهـي بـه     -نظام تشخيص و قضاوت شخصي و حتـي بـه عنـوان يـك نگـرش      -دروني

رگذار بر روابط بين توجه به ايمان به عنوان يك نگرش تأثي. كند  ميارتباط، نقش مهمي را بازي 
قالـَت  «: فرمايـد   مـي كه  14فردي، كه منشأ عمل و رفتار و نه صرفا گفتار، است به وضوح از آيه 

نُ فـي قلُـُوبكِمُ و     برخـي از  (» ...الاعَراب ءامنَّا قلُ لمَ توُمنوُا ولكَن قوُلُوا أسلمَنا و لمَا يدخُلِ الايمـ
و هنـوز  » اسلام آورديم: ايمان نياورده ايد، ليكن بگوييد«بگو » مايمان آوردي«باديه نشينان گفتند

گذشته از ايـن، محبـوب بـودن    . قابل استنباط است...) ي شما ايمان داخل نشده است و  ها در دل
، بيشتر جنبه انگيزشي و تشويقي دارد تا عمل به  ها ايمان براي مؤمنين و منفور بودن كفر براي آن

  . حكم داده شده
ل ديگري كه لزوم توجه به جايگاه افـراد يـا سلسـله مراتـب اجتمـاعي، در روابـط بـين        عام

كنـد، نقشـي اسـت كـه افـراد بـر حسـب جايگـاه خـود، در رفـع تعارضـات،              مـي فردي را تبيين 
 10و  9ايـن مسـئله قابـل اسـتنباط از آيـات      . كنند  ميي اجتماعي، بازي  ها و درگيري  ها آشفتگي

ا  فَأَصلحواْ اقْتَتلَوُاْ المْؤْمنينَ منَ طاَئفَتَانِ إنِ و«: فرمايد  يمسوره حجرات است كه   بغـَت  فـَإِن   بينهمُـ
 بِالعْدلِ بينهمُا فَأَصلحواْ فَاءت فإَِن  اللَّه أَمرِ إِلى ء تفَى  حتى تَبغى الَّتىِ فقَاَتلوُاْ  الْأخُرَْى على إحِدئهما

طُواْ وإنَِّ  أقَْس اللَّه ِبينَ يحطقْسْرا دو آن ميـان  بجنگنـد،  هـم  بـا  مؤمنـان  از طايفـه  دو اگـر  و(» الم 
 تعـدى  كـه ]  اى طايفـه [ آن بـا  كـرد،  تعـدى  ديگـرى  بـر  دو آن از يكى] باز[ اگر و دهيد، اصلاح

 دهيد سازش دادگرانه ار آنها ميان گشت، باز اگر پس. بازگردد خدا فرمان به تا بجنگيد كند مى
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   أخََويكم   بينْ فَأَصلحواْ إخِوْةٌ المْؤْمنُونَ إِنَّما« )دارد مى دوست را دادگران خدا كه كنيد، عدالت و
اتَّقُواْ و اللَّه لَّكمَونَ   لعمْسـازش  را برادرانتـان  ميـان  پـس  برادرنـد،  هم با مؤمنان حقيقت در(» ترُح 

  ). گيريد قرار رحمت مورد كه اميد بداريد، پروا خدا از و دهيد
چـرا كـه در جامعـه سـلايق مختلـف،      . ظهور و بروز اختلاف در هر جامعه اي طبيعي است

نكتـه اي كـه حـائز    . ي مختلفـي وجـود دارنـد    هـا  ي فردي، تضارب آراء و كلاً، گـروه  ها تفاوت
. زه روابـط بـين فـردي اسـت    اهميت است، نحوه مرتفع ساختن و حل مسائل بوجود آمده در حو

دعوت به حق، قضاوت و عمل بر مبنـاي عـدالت، محـور قـرار دادن ايمـان و مسـئوليت پـذيري        
اجتماعي، مواردي هستند كه جزو اصول اساسي حل مسـائل جامعـه دينـي در آيـات بيـان شـده       

همچنين توجه به ايـن نكتـه ضـروري اسـت كـه عامـل جايگـاه فقـط، در تنظـيم روابـط           . هستند
سـوره حجـرات كـه     13چرا كه بنابه گزاره صريح موجود، در آيه . ماعي، داراي اعتبار استاجت
 نـزد  شـما  ارجمنـدترين  حقيقـت  در(» خبَِيـر  عليم اللَّه إنَِّ  أَتقَْئكمُ اللَّه عند   أكَرَْمكم إنَِّ«فرمايد   مي
ك و معيـار اصـلي در   مـلا ) اسـت  آگـاه  دانـاى  خداونـد  ترديد، بى. شماست پرهيزگارترين خدا

 : توان به صورت زير نشان داد  ميمباحث فوق را . شأنيت اجتماعي، تقواي الهي است

  
  رعايت احترام و ادب

 احترام در لغت نامه دهخدا به معناي حرمت داشـتن، بـزرگ داشـتن و بزرگداشـت آمـده اسـت      
لاحات عرفي نيز آمده چنان كه در اصط ،احترام بر اين اساس). 938: ، ص1، ج، 1379دهخدا، (

ارتباط بـا معنـاي لغـوي آن نيسـت؛      به معناي تعظيم و تكريم و گراميداشت شخص است كه بي
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از نظر مردم داراي حرمت و حريمي است  ،زيرا شخص يا هر چيز ديگري كه محل احترام است
   .بايست آن را حفظ كرد كه مي

بـراي  . مختلفي بكـار رفتـه اسـت   احترام به عنوان يك واژه غير مصرح قرآني، تحت معاني 
ك الـْأكَرْمَ  «) 3/  علق(نمونه، به معناي تكريم خدا  ) از همـه (بخـوان كـه پروردگـارت    » اقرْأَْ وربـ

؛ ما آدميزادگان را گرامـي داشـتيم  » ولَقَد كرََّمنَا بني آدم«، )70/ اسراء (، و انسان بزرگوارتر است
زِّروه وتـُوقِّروُه    « سوره فتح، 9 آيهو نيز به معناي بزرگداشت، مانند  وله وتعُـ ه ورسـ تـا  » لتؤُْمنُوا باِللَّـ

الي  30و آيه  به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از او دفاع كنيد و او را بزرگ داريد) شما مردم(
هاي الهـي را   و هر كس برنامه »بهذَلك ومنْ يعظِّم حرُمات اللَّه فهَو خيَرٌ لهَ عنْد ر«سوره حج،  32

  !بزرگ دارد، نزد پروردگارش براي او بهتر است
رعايت احترام و ادب، مفهومي است كه از آيات اول، دوم و چهارم سوره حجـرات، قابـل   

در آيه اول، پيشي گرفتن و تقدم جستن، اعم از اظهار نظر و عقيده و يـا اقـدام بـه    . استنباط است
) صلي االله و آلـه و سـلم  (ي و در آيه دوم، بلند كردن صدا، نسبت به رسول خدا عمل، در هر امر

و در آيه سوم، فرياد زدن به منظور خطاب قرار دادن آن حضرت، مورد نكوهش قـرار گرفتـه و   
بنابر نظر برخي مفسـرين،  . خداوند متعال، جامعه اسلامي را نسبت به اين امور، نهي فرموده است

شوند و قابل تعميم به افراد جامعه اسـلامي    مينه گسترده و وسيعي را شامل آيات مورد بحث دام
  ).137: ، ص22، ج،1374مكارم شيرازي، (است   ها و روابط بين آن

جنبه ديگري كه مبين لـزوم رعايـت احتـرام و ادب در گفتـار اسـت، نحـوه مخاطـب قـرار         
خداونـد، مخـاطبين ايـن سـوره را، در     چراكه . باشد  ميگرفتن افراد جامعه، توسط خداوند متعال 

از لحـاظ  (پرداخته است و اينگونـه زمينـه را     ها جرگه مؤمنين قرار داده و به تكريم شخصيت آن
، 1383قرائتـي،  (براي بيان مفاهيم اساسي و بسيار مهم جامعه اسلامي فراهم نموده است ) عاطفي

بـه بعـد    »اكَثـَرهَم لا يعقلـُون  «ارت مكارم شيرازي، در آيه چهارم و در ذيل تفسـير عب ـ ). 71: ص
وي بيـان  . كنـد   ميديگري از در نظر گرفتن ادب و احترام مخاطبين، توسط خداوند متعال اشاره 

رود؛   مـي در لغت به معني، همه است، كـه بـراي رعايـت احتـرام و ادب بكـار       »اكَثرَ«كند كه   مي
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مـن كـه   : فرمايـد   مـي گـويي خداونـد   . طوريكه اگر يك نفر هم مستثني بود، حق او ضايع نشـود 
پروردگار شما هستم و به همـه چيـز احاطـه علمـي دارم بـه هنگـام سـخن گفـتن رعايـت آداب          

  ). 142: ، ص22، ج،1374مكارم شيرازي، (كنيد   ميكنم پس شما چرا چنين ن  مي
رعايـت حـق تقـدم، بلنـد نكـردن صـدا در برابـر ديگـران و آرام سـخن گفـتن، از           اگرچه، 

در سوره حجرات است؛ اما اين سوره تنها به اين مسئله بسـنده نكـرده   ي مصداقي احترام  ها هنمون
اسـتهزاء  : كنـد، ماننـد    ميشوند را نيز ذكر   ميو برخي از مواردي كه مصداق بي احترامي شمرده 

آيـه  (و تحقير ديگران، عيب جويي، مخاطب قرار دادن ديگران با القاب زشـت  ) مسخره كردن(
  ). 13آيه (و تفاخر و خود برتربيني ) 12آيه (دگماني، تجسس، غيبت ، ب)11

ي ديني به ضرورت احترام، يكـي از منـابع روانـي ديـن اسـت كـه در افـراد         ها توجه آموزه
، بـه نقـل از سـانچز و    2002جرج و همكاران، (كند   مياحساس مهم بودن و ارزشمندي را ايجاد 

، مهم است بدانيم، اين است كه احترام، نگرشي اسـت كـه   آنچه كه در باب احترام). 2008ناپو، 
تـرين شـكل    احتـرام در اصـيل  . در آن، افراد براي همديگر ارزش و اهميت زيـادي قائـل هسـتند   

روشن است كه اين . شود  ميصورت توانايي گوش دادن و توجه به مخاطب، نشان داده ه خود، ب
. شـوند   ميگذاري فعالانه و قدرداني تبديل  ارزش، از نگرش صرف هم فراتر رفته و به  ها توانايي

علاوه بر اين، بايد توجه كرد كه احترام بـه معنـاي انتقـاد نكـردن يـا پنهـان كـردن احساسـات و         
  ). 93: ، ص1389حسيني، (عواطف خود نيست 

، معتقد اسـت كـه ارتبـاط بـر مبنـاي ادب و احتـرام، بـه دو نـوع سـازنده و          )1389(حسيني 
در . در نوع اول، مبناي ارتباط، تكريم شخصيت دو طـرف ارتبـاط اسـت   . شود  ميمخرب تقسيم 

كننـد و    مياين نوع ارتباط، طرفين در مبادله اطلاعات و احساسات، در فضايي مناسب مشاركت 
در مورد روابط مخرب، بايـد گفـت كـه    .هر دو طرف، ارزش بالايي براي خود قائل خواهند بود

و ارتبـاط بيشـتر در سـطح فيزيكـي اتفـاق      . ر شخصيت طرفين اسـت گونه روابط، تحقي اساس اين
  . افتد و نه احساسي و عاطفي  مي
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وي بيـان  . دانـد   مـي » خودآگـاهي «يـا  » توجه به خـود «، هسته اصلي احترام را )2003(براون 
در سـطحي عميـق تـر مشـخص      »مـن كـه هسـتم   «كند كه خودآگاهي بـراي بررسـي سـئوال      مي
شـويم    مـي راون، با تشخيص ارزش خود در فرآيند خودآگاهي، ما بهتر قـادر  به اعتقاد ب. شود  مي

اين امر در نهايت منجر بـه احتـرام متقابـل و همـاهنگي در     . ارزش ذاتي ديگران را تصديق كنيم
  . شود  ميروابطمان 
ي اخلاقي دين ماهيتا سبب ايجـاد احتـرام متقابـل واحسـاس ارزشـمندي در افـراد        ها آموزه

كنـد تـا عـزت نفـس و وجهـه        مـي همين احساس ارزشمندي و احترام به فـرد كمـك    شود و  مي
اجتماعي خودش را در جامعه بهبود دهـد و بـر اسـاس آن روابـط اجتمـاعي جديـد و سـالمي را        

  ). 2008سانچز و ناپو، (ايجاد نمايد 
ي ست كه شنونده را در چارچوب ذهني مناسب ها لازمه ارتباط موفق، مجموعه اي از نگرش

ي  هـا  كنـد بلكـه ضـرورت نگـرش      مـي سازه احترام نه تنها، چنين چـارچوبي را فـراهم   . قرار دهد
ي مثبـت در زمينـه همـدلي، اعتمـاد متقابـل، تـأخير در        هـا  مربوط به ارتباط فعال، شناخت نگرش

هريـك از ايـن   . شـود   مـي قضاوت و تفسير، همراهي با گوينده و نيـز صـبر و بردبـاري را شـامل     
كند تا نسبت به سخنان گوينده با وسعت نظر روبـه رو شـود و مـانع      ميشنونده را ياري   ها نگرش
شود، ارزيابي كند يا در گفتگوي درونيش، بر   ميشود كه شنونده مواردي را كه گفته   مياز آن 

  ). 189: ، ص1387وسترا، بي تا؛ به نقل از مير عابديني، (تأكيد كند   ها آن
ي اصلي ارتباط موفق، موجـب ايجـاد    ها احترام به عنوان يكي از زمينه بنابراين، از يك سو،

يعني، احترام به . شود  ميو تقويت بازخوردهاي مثبت و به دنبال آن، پرورش صميميت اجتماعي 
و از سوي ديگر، مبنـاي  ) 108: ، ص1389ابوالقاسمي، (كند   ميبهسازي محيط اجتماعي كمك 
چراكه اگر عنصر احترام را از ابراز وجـود حـذف   . ام متقابل استابراز وجود، لزوم رعايت احتر

  . كنيم، ارتباط بيشتر جنبه تحكم و پرخاشگونه به خود خواهد گرفت
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  )مفهومي فراتر از همدلي(برادري  اخوت و
آيـه دهـم سـوره     ،از جمله آياتي كه در قـرآن كـريم در مـورد اخـوت و بـرادري بحـث كـرده       

لحواْ  إخِـْوةٌ  المْؤْمنُونَ إِنَّما« :دفرماي  ميحجرات است كه  ينْ  فَأَصـ ه  اتَّقـُواْ  و    أخَـَويكم    بـ    لعَلَّكـم  اللَّـ
مؤمنان برادر يكديگرند؛ پس دو برادر خـود را صـلح و آشـتي دهيـد و تقـواي الهـي       (» ترُحْمونَ

افراد جامعـه اسـلامي    براساس اين آيه، هر يك از). پيشه كنيد باشد كه مشمول رحمت او شويد
موظف هستند آثار اجتماعي مربوط به پيوند برادري را در سير و سلوك زنـدگي خـود رعايـت    
نمايند و در اين راستا، حقوق اجتماعي و معاشرتي روابط بين فردي را در نظر گرفتـه و در مقـام   

  ).395: ، ص15، ج 1404حسيني همداني، (اداء آن برايند 
ي  هـا  هستند و مي بايست اين برادري را بـه شـيوه   هم نان برادر دينينگرش قرآن، مسلما در

آثار برادري در دو بعد اسلامي . )178آيه  ،و بقره 18آيه  ،احزاب( عملي و رفتاري تقويت كنند
بيـان  . مورد توجه قرآن بوده و بدان پرداخته اسـت ) ي از اسلام استمرتبه عالي تركه (و ايماني 
اهميت و جايگاه مهم بـرادري ايمـاني در نگـرش و بيـنش اسـلام و      ، ارزش خود بيانگر اين آثار

از جمله آثاري كه قرآن براي برادري بيان مي كند مـي تـوان بـه حسـن معاشـرت و      . قرآن است
آيـه   ،حجـرات (، اصـلاح ميـان مومنـان    )220آيه  ،بقره(ايجاد همبستگي و الفت در ميان مومنان 

حفـظ   دوري از غيبـت و  ،)23و  22آيـه  ،ص(  هـا  سـتگي برطرف كـردن اختلافـات و دو د   ،)10
 عفـو و گذشـت در   ،)11آيه  ،توبه(تساوي در حقوق  ،)12آيه  ،حجرات(حريم خصوصي افراد 

  . اشاره كرد )178آيه  ،بقره(حق يك ديگر 
تـوان شـبكه سـازي    «مفهوم اخوت و برادري ديني، در متون كلاسيك اغلب تحت عنـوان  

، دريافتند كه دو زمينه غالب از 2002ه عنوان مثال، آرنولد و همكاران، ب. مطالعه شده است »دين
اول اينكه، معنويت به عنوان منبع قدرت يا نيـروي حفاظـت از خـود نقـش     : معنويت وجود دارد

دوم اينكـه، معنويـت منبـع نـوع دوسـتي و حمايـت از ديگـران از طريـق ايجـاد          . كند  ميآفريني 
  ). 2007؛ به نقل از ويلز، 2002آرنولد و همكاران، (جتماعي است ي ا ها پيوندهاي ديني و شبكه
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ي ديني، ممكن اسـت ناشـي از    ها ، نتايج مثبت رواندرماني)2005(به اعتقاد باساك كروح، 
و اصـول    هـا  اي باشد كـه در سـايه فعاليـت    اثر حمايت اجتماعي، پيوند اجتماعي يا هويت جمعي

توان از جنبه نظـري و فنـي، يكـي از عوامـل       ميدري ديني را لذا مفهوم برا. شود  ميديني حاصل 
بر اين اساس، سـازه بـرادري دينـي، از طريـق ايجـاد      . آورد شماره مؤثر در رويكرد مقابله ديني ب

اي  يك شبكه اجتماعي قوي، ضمن فراهم آرودن حمايت اجتماعي، قدرت سـازگاري و مقابلـه  
  . برد  ميلا فرد را در موقع آشفتگي روابط بين فردي با

، در تبيين نقش رويكرد معنوي در روابـط بـين فـردي، بـه مسـئله همكـاري       )2003(براون، 
به نظر وي، براي گروهي از مـردم كـه در يـك زمينـه اجتمـاعي بـا هـم بـه         . پردازد  مي اجتماعي
، احساسـات و رفتارهـاي    هـا  پردازند، ضروري است كه بفهمند چگونه افكار، نگـرش   ميفعاليت 

نكته مهـم ديگـري كـه در مفهـوم بـرادري دينـي، نهفتـه        . شود  ميان به موفقيت گروهي منجر آن
، )2008(به اعتقاد سـانچز و نـاپو،   . است، توجه به پذيرش عاري از قضاوت درباره ديگران است

اين مهمترين عاملي است كه بر اساس آن رويكردهاي ديني در درمان، موفق به تـأمين حمايـت   
اين امر در مورد مفهوم برادري ديني ارائـه شـده در سـوره حجـرات، زمـاني      . شوند  مياجتماعي 

بينيم، خداوند متعال براي تحكيم روابط اجتماعي جامعه اسـلامي،    ميكند كه   ميخود را آشكار 
عيـب  (و حتـي تجسـس   ) بـدگويي (، غيبت )تفكر منفي نسبت به ديگران(مومنين را از سوء ظن 

را كه در ماهيت موارد مذكور تـا حـد زيـادي قضـاوت شخصـي وجـود       چ. كند  مينهي ) جويي
  . دارد

، معتقدند دليـل توانمنـد بـودن ديـن در تسـهيل صـميميت       )2010(كارك لا و كانستانتينو، 
در اين ميـان،  . اجتماعي و ارتباط با ديگران، تبيين و تأمين حقوق فردي توسط عقايد ديني است

ي ايجاد زمينـه   ها و اجتماعي و احترام متقابل، از ضرورت اصلاح ذات بين، رعايت حقوق فردي
). 91: ، ص1389ابوالقاسمي، (دهد   ميبراي بهسازي محيط اجتماعي است كه روابط در آن رخ 

تبيين ديگر براي اين مسئله، تأثيري است كـه ديـن بـر نحـوه ادراك افـراد از خـود و ديگـران و        
ذا عقايد ديني، با تنظيم چارچوب ادراكي، انتظـارات و  ل. گذارد  مينقششان در روابط بين فردي 
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: ، ص1386؛ به نقـل از عطارهـا،   1971لازاروس، (دهد   ميي معيني از افراد را شكل  ها بيني پيش
در اين مورد برادري ديني، سازه بسيار موثر درتنظيم چارچوب ادراكي طرفين از ارتبـاط  ). 101

. كند  ميمتقابلي را، براي افراد درگير در ارتباط فراهم  چراكه اين مفهوم حقوق. بين فردي است
گيري بايد متذكر شد كه اصل برادري ديني، امكان برقـراري ارتبـاط در سـطحي     به عنوان نتيجه

ي فردي يا ساير امتيازات موجود در هر يك از  ها برابر و همتا را بدون اصالت بخشيدن به تفاوت
  . كند  ميطرفين ارتباط، فراهم 

  كل گرايي يا يكپارچه نگري
بـه عنـوان   . انـد  و مفاهيم سوره حجرات، بر پايه كل گرايي يا كل نگري بيان شده  ها اغلب آموزه

، مـنعكس كننـده عمـق    )10آيـه  (، در انمـا المومنـون اخـوة    »برادري دينـي «مثال، اگرچه مفهوم 
ه ديگر ايـن مسـئله بـه    اما وج. همدلي، صميميت و همراهي افراد جامعه اسلامي با يكديگر است

در نظر گرفتن جامعه به عنوان يك كل، با اجزاي نسبتا متفـاوت از لحـاظ قبيلـه، رنـگ پوسـت،      
ايـن سـوره، بـا بيـان آفريـده شـدن        13بطوريكه خداوند متعـال، در آيـه   . نژاد و غيره اشاره دارد

ق، -ه 1408نابـادي،  گ. دانـد   مي، آنها را اجزاي يك كل )آدم و حوا(از يك مرد و زن   ها انسان
ي موجـود   هـا  در اين آيه را حكمت و فلسفه تفاوت) شناسايي يا حصول شناخت( »لتعارفوا«واژه 

زندگي خود را بنـا كـرده، بـه هـم     ) اجتماع(در ظاهر نوع بشر دانسته، تا بتوانند بر اساس اين كل 
، 13، ج 1372ضـي،  ق؛ ترجمه خاني و ريا-ه 1408گنابادي، (انس گرفته و همديگر را بشناسند 

  ). 334: ص
 11بـه انفسـكم در آيـه     »تلمـزوا «ق، در تبيين چرايي مقيد كردن كلمـه  -ه 1417طباطبائي، 
گويد، اين امر براي اشاره به اين است كه مسلمانان در يك اجتمـاع زنـدگي     ميسوره حجرات، 

ن عيـب يـك نفـر    دهند و فاش كرد  ميكنند و در حقيقت همه از همند و يك كل را تشكيل   مي
را، حكمت نهـي كـردن، از    »انفسكم«كردن عيب خود است و به اين ترتيب كلمه  در واقع، فاش
). 482: ، ص18، ج 1374ق؛ ترجمه موسوي همـداني،  -ه 1417طباطبائي، (داند   ميعيب جويي 
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ي براي بيان اين است كه هر يك از مـؤمنين بـه منزلـه نفـس ديگـر      »انفسكم«علاوه بر اين، واژه 
از ســوي ). 347: ، ص13، ج 1372ق؛ ترجمــه خــاني و رياضــي، -ه 1408گنابــادي، (باشــد   مــي

مكـارم  (ديگر، واژه مذكور، نشان دهنده اين است كه همه مؤمنان به منزله نفس واحدي هسـتند  
اينكه هر فردي خود را به جاي ديگري قرار دهـد و خـود را   ). 134: ، ص22، ج 1374شيرازي، 

در واقع قرار دادن و فرض كردن خود در آنِ واحـد، هـم بـه عنـوان نقـش و هـم بـه        از او بداند، 
  . عنوان زمينه، در يك كل است

، ملاحضه كردند كه يـك ميـراث غنـي از تعـاليم دينـي كـه شـامل        2003شارتز و هوپكو، 
هستند، در تمامي اديان اصلي جهان وجود ) كل بودن(بازتاب نظام مندي از رشد به سوي كليت 

در حقيقت، اين كل نگريِ در حال توسعه، يك ساختار روانشناختي جديد براي فهم رفتار . اردد
به همين دليل دين اغلب به عنوان يك فعاليت جمعي يـا سـازمان اجتمـاعي در نظـر     . انسان است

  ). 2007؛ به نقل از ويلز، 2003شارتز و هوپكو، (شود   ميگرفته 

  )تحليل خبر(بررسي پيام 
توجه داشتن به جايگـاه مخاطـب، احتـرام، كـل گرايـي يـا يكپارچـه نگـري، اخـوت و          در كنار 

برادري، يكي ديگر از اصول اساسي روابط بين فردي، كه مـورد اشـاره مسـتقيم و جـدي سـوره      
ذينَ  يأيَهـَا «: فرمايد  ميآيه ششم اين سوره . حجرات واقع شده، بررسي پيام يا تحليل خبر است  الَّـ

بحِواْ  بجهَِالـَةٍ  قَوما تصُيبواْ أنَ فَتبَينوُاْ بِنَبإٍ  فَاسقُ   جاءكم نإِ ءامنوُاْ ا   علـى  فتَصُـ  اى(» نـَادمينَ  فعَلـْتمُ  مـ
 نـادانى  بـه  مبـادا  كنيد، وارسى نيك آورد، خبرى برايتان فاسقى اگر ايد، آورده ايمان كه كسانى
  ). شويد پشيمان ايد كرده نچهآ از] بعد،[ و برسانيد آسيب را گروهى

 خوانده نيز »فتثبتوا«كه  فَتَبينُوا. است» فَتَبينوُاْ«نقطه اتكا اين آيه در بحث تحليل پيام، عبارت 
نكـردن گرفتـه شـده     شـتاب  و كردن انديشه و ماندن بجاى و ثبات به معناى تثبت، از است، شده

 معنـا  يـك  بـه  همه »ابانة«و  »استبانة«كلمه  نيز و »تبين«كلمه ). 29، ص 8، ج 1360عاملي، (است 
. شـود  مـى  اسـتعمال  لازم هـم  و گيرد، مى مفعول و شود مى استعمال متعدى هم كلمه اين. هستند

 و »الامر تبينت« :شود مى گفته وقتى مثلا دهد، مى را اظهار و ايضاح معناى شود، وقتي كه متعدى
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 وقتي كه. كردم اظهار و روشن را امر فلان من كه است اين معنايش »الامر أبنت«يا  و »استبنته«يا 
يـا   و »الامـر  ابـان «شـود   مـى  گفتـه  وقتى بود، خواهد ظهور و اتضاح معناى به شود، استعمال لازم

ق؛ -ه 1417طباطبائي، (شد  واضح امر فلان كه است اين معنايش »الامر تبين«يا  و »الامر استبان«
معناي فتََبينوُا در آيه مورد بحـث، تـلاش بـراي    ). 463ص 18 ، ج1374ترجمه موسوي همداني، 

  ).28، ص 16، ج 1380مصطفوي، (رسيدن به وضوح و انكشاف خبر است 
آيد، به معني بررسي و شفاف كردن ابعـاد يـا     ميبر » تبين«تحليل خبر، آنگونه كه از معناي 

رت ديگـر، اگـر ارتبـاط را يـك     بـه عبـا  . اسـت ) اطلاع رساني(عناصر دخيل در سيستم ارتباطي 
عناصري نظير آنچه كه . الگوي خطي فرض كنيم، تبين، تحليل عناصر موجود در اين الگو است

تحليل عناصر ارتباط » تبين«منظور از  بنابراين. كند  مي لاسول در مدل تحليلي خود از ارتباط، بيان
  : شود  ميليل شامل موارد زير اين تح. براي مصرح سازي منظور و مقصود اصلي ارتباطگر است

  
چرا كه از يك سو، بـا  . ، فرستنده و منظور، بيشترين اهميت را دارند»تبين«در معناي قرآني 

تحليل پيام فرستنده، قصد رسيدن به صـدق و كـذب پيـام را داريـم و از سـوي ديگـر، هويـت و        
ن، صـداقت و راسـتگويي   لذا در تبي. كند  ميشخصيت فرستنده است كه ضرورت تبين را فراهم 

در مقابل دروغ گويي و شايعه پراكني و بالتبع، مومن و صادق در مقابـل منـافق و فاسـق، مطـرح     
  . شود  مي
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 آداب روابط بين فردي

  تأثيرات لحن، آهنگ و تُن صدا
در مورد شأن نزول آيه دوم سوره حجرات آمده است كه، گروهي از طايفه بني تميم و بزرگان 

، براي مطلـع  )صلي االله عليه و آله و السلم(هنگام ورود به مسجد النبي   ها آن. دينه آمدندآن، به م
يـي كـه    هـا  از حضور خود، صدايشـان را بلنـد كـرده و از پشـت حجـره     ) ص(كردن رسول خدا 

اي كه ايـن   بگونه» اي محمد بيرون بيا«يا محمد اخرج علينا : بود، فرياد زدند )ص(منزلگاه پيامبر 
  ). 26: ، ص16، ج 1380مصطفوي، (كرد   مياها و تعبيرات نامؤدبانه پيامبر را ناراحت سروصد

، با استناد به شأن نزول مذكور، معتقد است كه بلنـد كـردن صـدا از    1374مكارم شيرازي، 
صداي پيامبر يك نوع بي ادبي است و اين مسئله در برابر پدر و مادر، استاد، معلم و افراد ديگـر  

كند كه نه تنهـا موقـع هـم سـخن شـدن بـا         ميگونه استفاده  ايشان از اين آيه اين. است نيز صادق
نبايد صـداي خـود   ) استكه در اين جا منظور رسول خدا صلي االله عليه و آله و السلم (مخاطب 

را از صداي او بلندتر كنيم، بلكه وقتي كه مخاطب خاموش و سـاكت اسـت نيـز، نبايـد صـدا را      
   .خيلي بلند كرد

بـه سـخنان گوينـده    «: فرمايـد   ميدر باب آداب صحبت و معاشرت، امام سجاد عليه السلام 
، كاملا گوش فراده، روبه روي او بنشـين، صـدايت را از صـداي او بلنـدتر نكـن و در      )استادت(

: ، ص3، ج 1383فيض كاشاني، بي تا؛ تصحيح و تعليق، غفاري، (» محضرش با كسي سخن نگو
حن و آهنگ صدا بايد گفت كه اين موارد به طرز گفتار و شيوه صحبت كردن در مورد ل). 450

ايـن آمـوزه،   . كنند  ميگردند و در تأثير ارتباط كلامي و انتقال پيام  نقش مهمي را ايفا   ميفرد بر 
  . با توجه به شأن نزول آيه دوم، قابل استنباط است

  وع نگاه و ملايم بودن آهنگ صدان
ت، به اهميت ملايم بودن آهنگ صدا و متوازن نمودن نگاه، اشاره كرده و آيه سوم سوره حجرا

ايـن موضـوع   . كند  ميي معنوي كه منبعث از تقوا هستند؛ معرفي  ها اين آداب را به عنوان ارزش
. شـود   ميآشكار  »...انَّ الذينَ يغضُُّونَ اَصواتهَم «در عبارت  »يغضُُّونَ«با تحليل معناي لغوي كلمه 
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به معني كم كردن و كوتاه نمودن نگاه يـا صـدا اسـت و    ] حظ[بر وزن ] غَض[، از ماده »يغضُُّون«
: ، ص22، ج 1374مكارم شـيرازي،  (نقطه مقابل آن خيره نگاه كردن و صدا را بلند نمودن است 

139 .(  
ملايم بودن آهنگ صدا، امري است كه از منظـر قـرآن، حمـل بـر رعايـت ادب و احتـرام       

لا تجَعلـُوا  «: فرمايـد   ميسوره نور نيز، همين موضوع را در مدار توجه قرار داده،  63آيه . ودش  مي
را ماننـد  ) ص(فراخواندن و صـدا زدن رسـول خـدا    » ...دعĤء الرَّسولِ بينكَمُ كَدعĤء بضكمُ بعضا 

را بـا الفـاظ تعظـيم و    صدا زدن همديگر قرار ندهيد، يا او را با صـوت بلنـد نـدا ندهيـد، بلكـه او      
: ، ص4، ج 1377طبرسي، بي تا؛ ترجمه اميري شادمهري، (صداي آرام، مورد خطاب قرار دهيد 

  ).179: ، ص1372، ترجمه خاني و رياضي، 1408و گنابادي؛  186

 شيوه گوش دادن

ي بسيار مهم، كه در ميان تأكيدهاي فراوان، در مورد آهسـته صـحبت كـردن و     ها يكي از آموزه
در برابـر  ) ص(فضِ صوت، مستتر و پنهان است، نـوع گـوش دادنـي اسـت، كـه پيـامبر اكـرم        خَ

بنـابر اسـتدلال   . دادنـد   مـي سخنان گوينده، اعم از مـومنين، منـافقين و مشـركين، از خـود، نشـان      
منطقي، هرچه قدر آهنگ صدا آرام و آهسته باشد، گوش دادن، بايد با توجـه بيشـتري صـورت    

  . ان شده، مورد فهم قرار گيرندگيرد، تا مطالب بي
اگرچه گوش دادن همراه با توجـه، بـه عنـوان يكـي از خصوصـيات برجسـته رسـول خـدا         

ر، بطور مستقيم بـه  سوره نو 61، در اين سوره بطور مستقيم مورد اشاره قرار نگرفته، اما آيه )ص(
 از و(» ...و منهم الذينَ يؤذونَ النبي و يقولونَ هـو اذُنٌُ قـُل اذُنُُ خيَـرِ لَّكـُم     «: آن اشاره كرده است

 هـر  سـخن  شـنواى  -اسـت  گـوش ] سـراپا [ او: گويند مى و آزارند مى را پيامبر كه اند كسانى آنان
كنـد    مي، در تفسير اين آيه بيان 1383قرائتي، ...).  شما، براى نيكوست گوشِ: بگو -است كسى

  كه 
 چنـد  هـر  نيستيد، ما حرف شنيدن به حاضر نگويند تا بدهيد سخن ى اجازه مردم همه به -1

  ».أذُنٌُ هو يقوُلُونَ« شويد متهّم لوحى ساده به
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 بـه  »أذُنٌُ« ى كلمـه . اسـت  گوينـده  سـخنانِ  به وجود تمام با توجه دادن، گوش آداب از -2
  ). 93: ، ص5، ج 1383قرائتي، (است  گوش پا تا سر او كه است نآ معناى
 گـوش  مـردم  حـرف  بـه  زيـاد  كـه  اشخاصـى  بـه  ولـى  است، گوش معنى به اصل در »اذن«
 از يكى حقيقت در منافقين .شود مى اطلاق كلمه اين نيز هستند »گوشى«اصطلاح  به و دهند، مى
 ضـعف  نقطـه  عنـوان  بـه  اسـت،  لازم كاملا رهبر يك در آن وجود كه را) ص( پيامبر قوت نقاط
همچنان كه در سيره اخلاقي آن حضرت ). 15: ، ص8، ج 1374مكارم شيرازي، (دادند  مى نشان

دادنـد،    ميگفت، به او گوش   ميكسي كه سخن  »منْ تكَلََّم، اَنصْتوا لهَ حتّي يفرَْغَ«آمده است كه 
بـي تـا؛   طباطبـايي،  و  15ص، 1365جمـه ميربـاقري،   بي تـا؛ تر طبرسي، ( تا سخنش به پايان برسد

از طرفي نيز، قرآن، معتقد است كه بـين گـوش و عقـل رابطـه محكمـي      . )18صترجمه فقيهي، 
به معناي فهم، تدبر و تعقـل بكـار    »سمع«وجود دارد بطوري كه در بسياري از آيات قرآن، واژه 

چنين نتيجه گرفـت كـه در عمـل گـوش     توان   ميبنابراين، ). 167: ، ص1388نجاتي، (رفته است 
دخالت دارند ) علي الخصوص ادراكي(، برخي از فرآيندهاي عقلاني )و نه شنيدن صرف(دادن 

  ). 165: ، ص1388نجاتي، (
رويكـرد دينـي در ايـن    . شايد مهمترين جنبه هر ارتباطي، چگـونگي گـوش دادن مـا باشـد    

ني، به وجود آرامش درونـي شـنونده و   چنين گوش داد. زمينه، تأكيد بر گوش دادن عميق است
توانـد بـه وسـيله      مـي اين امـر  . ارائه توجه كامل و عاري از حواس پرتي از سوي وي، اشاره دارد

گويد آن هم به روش غير قضاوتي انجـام    ميداشتن ذهني باز و تمركز بر آنچه كه شخص ديگر 
راي روحيـه اي بـاز و پـذيرا    در نهايت اين نوع گوش دادن، گوش دادن خوبي است كه دا. شود

  ). 2003براون، (از طريق داشتن نگرشي مهربانانه است 
به اعتقاد براون، آنچه كه در رويكرد ديني به گوش دادن حائز اهميت است، توجه به عمل 

ي دروني بـا هـدف كمـك بـه      ها رويكرد ديني به انعكاس، به معني ارزيابي پاسخ. انعكاس است
. شود  ميرا نيز شامل   ها ي خودمان به موقعيت ها طوري كه مشاهده پاسخ. پيشرفت خودمان است

احسـاس  (  ها توانيم شروع به فهم احساساتمان از خشم، اضطراب و وابستگي  ميبه اين ترتيب، ما 
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ايـن نـوع   . ، به عنوان اموري كه ممكن است در روابط بين فردي درك شوند، كنيم)وصل بودن
بـراون،  (شـود    مـي باعث ايجاد تجارب مثبت و افزايش عزت نفس در مـا   از بازتاب، به نوبه خود

2003 .(  

  موقعيت
ي سوره حجرات در حوزه روابط بين فردي، توجه به زمينه و موقعيتي است كه  ها يكي از آموزه

از جمله عوامل مؤثر در موقعيت، شخصـيت و جايگـاه فـردي اسـت     . دهد  ميارتباط، در آن رخ 
همچنان كه آيات اول اين سوره، مؤمنين را به در نظـر  . ا وي ارتباط ايجاد نماييمخواهيم ب  ميكه 

در جامعه اسلامي و در نتيجه رعايت ادب و احتـرام در حضـور   ) ص(گرفتن جايگاه رسول خدا 
ي قرآني،  ها كاركرد موقعيت در آموزه. كند  ميوي و ملايم كردن صدا نسبت به ايشان سفارش 

از اين رو براي تأثيرگـذاري بيشـتر كـلام،    . جايگاه و شخصيت مخاطب استتنظيم لحن صدا با 
  : ي مختلفي را براي آن قائل شده است مانند ها قرآن ويژگي

 در مقابل شايعات سديد بودن كلام -1

 داخ ـ از ايـد  آورده ايمـان  كـه  كسـانى  اى» يا ايها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللهّ و قوُلُوا قوَلاً سديدا«
 در و سـالم  تـا  بـود  نخواهد درست سخن، .)70/احزاب(بگوييد  )محكم(استوار  سخن و بترسيد
 بيـان  آينـده  و حـال  بـه  نظر و انديشه روى از كه آن جز بود نخواهد چنين و نباشد مناسبش وقت
 سـخن  از پـيش  رو، ايـن  از .كنـد  مـى  مسئوليت احساس زند، مى مؤمن، حرفى وقتى چراكه. شود
 خـود  خطـاى  بـر  اسـت،  بـوده  خطا كه دريابد بعدا بگويد و سخنى و اگر انديشد مى بسيار گفتن

دروغ،  غلـط،  توجيهـات  از بايـد  باشـد،  درسـت  مـا  سـخن  كـه  ايـن  لـذا، بـراى  . كند مى اعتراف
). 322:، ص10، ج 1377مدرسـي،  (بپرهيـزيم   زبـان  آفـات  ديگـر  و غيبـت، تهمـت   چينى، سخن

ن آن با عقل، منطق و استدلال است و اين به نوبـه خـود بـر    سديد بودن كلام به معناي همراه بود
  . افزايد  ميثبات و بقاء كلام 
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 نرمش در گفتار  -2

به عاري بودن سـخن، از   »لين بودن كلام«). 44/طه(به نرمي سخن گوييد  »ولا لهَ قَولاً ليَنًاق«
، ج 1374  ، شـيرازي مكـارم  (گردد   ميتندي و خشونت در عين، حفظ صراحت و قاطعيت آن بر 

اصفهاني، بـي  ( ضد خشونت است ،اللين ضد الخشونة، لينت: در لغت گفته شده). 209: ، ص13
  ). 752: ، ص1387تا؛ ترجمه خداپرست، 

 بزرگوارانه بودن كلام  -3

بـه   »قول كريم«). 23/اسراء(با پدر و مادر بزرگوارانه سخن بگوييد » و قُلْ لهَما قَولاً كرَيما«
، 7، ج 1383قرائتـي،  (يده و بزرگوارانه بودن كلام همراه با آهنگ زيبا سـخن گفـتن اسـت    سنج
  ). 39: ص

  نيكو سخن گفتن با مردم -4
 آنگونـه  مـردم  بـراى  يعنـى ). 83/بقـره ( با مردم به نيكي سخن بگوييد» و قُولوُا للناّسِ حسناً«
 سـخن  مقصـود  اسـت  گفته عباس ابن .بگويند شما براى ديگران داريد دوست كه بگوئيد سخن
  ). 116: ، ص1، ج 1360عاملي، (است  خوش اخلاق و خوب

 آسان گوئي در گفتار -5

برخي نيـز  . )28/ اسراء (و با ايشان با ملايمت و راحتي سخن بگوي » فقل لهم قولاً ميسورا«
يسـير  ). 633:، ص2، ج 1382بابـايي،  (انـد   را گفتار نرم و آميخته با لطف تعريف كـرده  »ميسور«

بخشـي از ايـن آسـان گـويي، بـه فصـاحت و       . نقطه مقابل عسر به معني زحمـت و تكلـف اسـت   
كه گوش را اذيـت نكنـد و فهـم را بـه     فصاحت، يعني سخني . گردد  ميبلاغت كلام گوينده بر 

: ، ص1379دشـتي،  ( )كه اشاره است به عاري بودن از تعقيدات لفظي و معنوي(زحمت نيندازد 
199 .(  

در اصطلاح عبارت است از مطابقت كلام با مقتضـاي حـال و مقـام، بـه عنـوان      نيز، بلاغت 
بسـياري از   .در مقـام تأكيـد، ايجـاز و يـا اطنـاب سـخن، رعايـت هـر يـك را بنمايـد          فـرد  نمونه 

بلاغـت در سـخن حتـي شـامل     . هاي سخن ناشي از عدم رعايت موقعيت كـلام اسـت   ناهنجاري
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نقـل شـده   ) ع(از امام علـي ). 100: ، ص1382شريفاني، ( شدپرهيز از سؤال نامناسب هم خواهد 
البته نبايد هنگامي كه براي كـلام زمينـه نيسـت سـخن      »لا تتكلمن اذا لم تجد للكلام«: كه فرمود

  ). 367، ص 1388ري شهري، ( گفت

  )عوامل مختل كننده مناسبات اجتماعي(موانع ارتباطي 
پردازد كه منجر بـه بـرهم     ميمؤمنين از اموري  به نهي) 12و  11آيات (بخشي از سوره حجرات 
اي دارند كه  فردي -اين موانع، ماهيتا ريشه در مسائل درون. شود  مي  ها خوردن رابطه برادري آن

به دليل ابراز و حل نشدن شان در مسير درست، به شكل گشتالت ناقص عمل كرده و روابط بين 
  هـا  گر بكار گيري اين موانع توسط افراد، به ضـعف آن بعد دي. دهند  ميفردي را تحت تأثير قرار 

اين موانع عبارتند ازذهن خواني، تمسخر، عيـب جـويي   . گردد  ميي معرفي خود بر  ها در مهارت
  . و غيبت، بدگماني و تجسس و در نهايت لقب زشت گذاشتن بر ديگران

  ذهن خواني
اند كه گروهي از قبيلـه   نقل كرده در مورد شأن نزول آيه اول سوره حجرات، برخي از مفسيرين

در اين حين، خليفه اول به پيغمير گفت قيقـاع بـن عبـد را    . آمدند) ص(بني تميم نزد رسول خدا 
جنـاب  . به عنوان رهبر آنها تعيين كن در حالي كـه خليفـه دوم، اقـرع بـن حـابس را پيشـنهاد داد      

و عمـر پاسـخ داد مـن چنـين      ابوبكر در خطاب به عمر گفت منظور تو فقط مخالفت با مـن بـود  
بالا بردند كه آيات اول ) ص(اختلافشان بالا گرفت و صدايشان را در نزد پيامبر . قصدي نداشتم

دىِ    بينْ تقَُدمواْ لاَ ءامنُواْ الَّذينَ يأَيهاَ«و دوم نازل شد  ه  يـ وله  و اللَّـ ه  اتَّقـُواْ  و  رسـ ه  إنَِّ اللَّـ  سـمِيع  اللَّـ
عيماَ )1(لأَيهينَ ينوُاْ الَّذامواْ لَا ءَترَفْع ُاتكَموقَ أَصفَو  تو روُاْ  لـَا  و    النَّبـىِ  صـ رِ  بـِالقَْولِ  لـَه  تجهْـ  كجَهـ

ُكمضعضٍ بعبطَ أنَ لْبتح ُالكُممَأع و ُروُنَ  لـَا  أَنتمدر ايـد،  آورده ايمـان  كـه  كسـانى  اى(» )2( تَشـْع 
 شـنواى  خـدا  كـه  بداريـد  پـروا  خـدا  از و مجوييـد  پيشـى ]  كـارى  هـيچ  در[ پيامبرش و خدا رابرب

 چنـان  هـم  و مكنيـد،  پيامبر صداى از بلندتر را صدايتان ايد، آورده ايمان كه كسانى اى. داناست
 مبـادا  مگوييـد،  سـخن  بلنـد  صـداى  به او با گوييد مى سخن بلند ديگر بعضى با شما از بعضى كه
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، ج 1373و كاشاني،  1162: ، ص1369كاشفي سبزواري، ) (شود تباه هايتان كرده بدانيد هآنك بى
  ).336: ، ص5

شود كه ذهن خواني، يكي از مواردي اسـت كـه در     ميبا دقت در تفسير مذكور، مشخص 
عـلاوه بـر ايـن    . كنـد   ميمقابل ارتباط مؤثر، مانند يك سد عمل كرده و مسير گفتگو را منحرف 

كه معمولا حالت جدلي (  ها شود مكالمه، به مسائلي نظير صحبت كردن در مورد انگيزه  ميباعث 
كـام  -گـويي خـود   پـيش «شايد عنوان مناسب ديگر براي اين پديـده ذهنـي،   . كشيده شود) دارند
. گيـريم   مـي اين مفهوم بدين معناست كه ما اغلب نقش خود را در حوادث ناديـده  . باشد» بخش

، تلاش براي اجتناب از پذيرش منطقي، اهمالكاري و زورگـويي، سـه نـوع    2003به نظر لي هي، 
در ايـن خصـوص افـراد    . شـوند   مـي كـام بخـش    -ي خود ها رفتاري هستند كه باعث پيش گويي

لي هـي،  (شوند   ميكنند و دست به دامن دليل تراشي   مياجتنابگر، از تعامل با ديگران كناره گير 
  ). 117: ، ص1389وز، ، ترجمه حميدپور و اند2003

  )مسخره كردن(استهزاء 
. شود، مسخره كردن طرف مقابل اسـت   مييكي مهمترين موانع ارتباطي، كه موجب قطع ارتباط 

پس از آنكه قرآن، پيوند ميان مؤمنين . دهد  ميتحت الشعاع قرار كه رابطه بين فردي را به شدت 
لاح ذات بـين، بـراي رفـع اختلافـات صـحبت      خواند و از لزوم آشتي و اص ـ  ميرا از نوع برادري 

بـرد،    مـي كند؛ اولين موردي كه براي جلـوگيري از ايجـاد تـنش در روابـط بـين فـردي، نـام          مي
  . مسخره كردن است

مسـخره،  ) 11/حجـرات ( »...ايها الذين آمنـوا لا يسـخر قـوم مـن قـوم      «در آيه يا  »لا يسخر«
كـه موجـب نـاراحتي     -بكـار بـردن كلمـات زشـت    سخره و استهزاء ديگران است به زبان، مانند 

طرف مقابل و يا مضحكه او شود؛ و به رفتـار، ماننـد تقليـد كـردن و اداي مخاطـب را درآوردن      
براي مثال در تفسير اين آيه آمده است كه برخـي  ).  1209: ، ص1369كاشفي سبزواري، (است 

كردند و يا به صـفيه بـه خـاطر      يمام سلمه را به خاطر كوتاهي قدش مسخره ) ص(از زنان پيامبر 
مسـخره  ). 55: ، ص8ق، ج -ه 1390خسـرواني،  (رساندند   مييهودي بودن پدرش، آزار كلامي 
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كند و احساس حقارت و حقيـر بـودن را     ميكردن، مانعي است كه بيشتر در سطح عاطفي، عمل 
  .كند  ميبه طرف مقابل مخابره 

شود كه فرد موضوعي را كه از نظـر    مييجاد تمسخر، حالتي منفي در ذهن است و موقعي ا
نمايد تا از حالـت    ميكند در قالب كلماتي به به شخص ديگر ابراز   ميرواني براي او تنش ايجاد 

از سوي ديگر بايد به اين . در حقيقت تمسخر، محرك آزارنده براي فرد دارد. تنش خود بكاهد
شوند، براي مبارزه عليـه حقـارت     ميشديد نكته توجه داشت كه افرادي كه دچار عقده حقارت 

بـه عبـارت ديگـر، بـراي     . آورنـد   مـي خود و همسان كردن خويش با فرد ديگر، به تمسخر روي 
يعني عيب خود را به فرد ديگر . كنند  ميپنهان كردن عيب خود آن را به شخص ديگر فرا فكني 

ره كردن نوعي پرخاشگري اسـت  در رابطه با اثرات تمسخر، بايد گفت كه مسخ. دهند  مينسبت 
كه منزوي  اين در حالي است. گرداند  ميزند و فرد را منفور كرده و منزوي   ميكه به رابطه لطمه 

شود، فرد احسـاس كمبـود بيشـتري كـرده و بـه علـت تنفـر رابطـه اجتمـاعي وي            ميشدن باعث 
يـب يـك دور باطـل از    كند افراد بيشتري را تمسخر نمايـد و بـه ايـن ترت     ميكمرنگ شده، سعي 

  ). 88: ، ص1390حميدي، (آيد   ميتمسخر و رانده شدن از اجتماع پيش 

  عيب جويي و غيبت
سـوره   11آيـه  . كند، عيب جويي كردن اسـت   ميمانع ارتباطي ديگري كه اين سوره بدان اشاره 

 مـاده  از »تلمـزوا  لا«. و از يكديگر عيـب جـويي نكنيـد   » ولا تلمزوا انفسكم«: فرمايد  ميحجرات 
 را »لمـز « و »همـز « ميـان  فـرق  بعضـى  و است، زدن طعنه و عيبجويى معنى به) طنز( وزن بر »لمز«

 غياب در عيوب ذكر »همز« و آنها، حضور در است افراد عيوب شمردن »لمز« كه اند گفته چنين
 يبجـويى ع »همز« كه حالى در است، اشاره و چشم با عيبجويى »لمز« كه اند گفته نيز و است، آنها
  ). 180: ، ص22، ج 1374مكارم شيرازي، (است  زبان با

آيـه االله  . كنـيم   مـي رجـوع  » همزِه«براي توضيح بيشتر اين دو مفهوم به تفسير آيه اول سوره 
 كـه  آنجـا  از و اسـت  »شكستن«معنى  به اصل در »همز«ماده  از اولى مكارم شيرازي معتقدند كه

شـده و   اطـلاق  »همـزه «آنهـا   به شكنند مى درهم را ديگران شخصيت كننده غيبت و عيبجو افراد
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 ولـى . اسـت  نمـودن  عيبجويى و كردن غيبت معنى به اصل در) رمز وزن بر( »لمز«ماده  از »لمزة«
 »همـزه «ديگـر   بعضـى . است عيبجو معنى به »لمزه«و  كننده غيبت معنى به »همزه«اند  گفته بعضى

 بـا  كـه  كسـانى  معنـى  به را »لمزه«و  كنند عيبجويى مى رس و دست اشاره با كه كسانى معنى به را
 بـه  دومـى را  و روبرو، عيبجويى به اشاره را بعضى اولى. اند دانسته دهند مى انجام را كار اين زبان

 پنهان عيبجويى را دومى و آشكار، عيبجويى معنى به را اولى بعضى. دانند مى سر پشت عيبجويى
  ). 310: ، ص27، ج 1374مكارم شيرازي، (ند ا شمرده ابرو و چشم اشاره با و

غيبت، ياد كرد عيب ديگران است بدون آن كـه نيـازى بـه آن    «: راغب اصفهانى مى گويد
الغيبـة ذكـر الانسـان    «: فقها در تعريف غيبـت مـى گوينـد   . )»غيب«مفردات راغب، واژه ( ».باشد

و آن را خـوش نمـى    آن چه كه پشت سر كسى گفته شود كـه از آن خرسـند نيسـت    »بمايكرهه
انگيزه غيبت به ناتواني افراد و به عبارت بهتر بـه حقـارت   . )325، ص 1ج ، 1371خويى، ( »دارد
 غيبت تلاش انسانهاى ناتوان است» الغيبة جهد العاجز«فرمايد   مي) ع(امام علي . گردد  ميبر   ها آن

ى عقده حقارت و يا برون دهنده نوع نشان امر اين. )329: ، ص1379سيد رضي، ترجمه دشتي، (
سوره حجرات،  12عوامل زمينه ساز غيبت براساس آيه . استافكنى روحيه پست و همت كوتاه 

شود هر كدام از بدگماني و تجسس را به عنوان   ميبا نگاه ريزبينانه . باشد  ميبدگماني و تجسس 
  وارد زير اشاره كرد توان به م  ميي ديگر غيبت  ها از انگيزه. مانع ارتباطي در نظر گرفت

 اثـر  كـردن  ديگـران؛ خنثـي   بـا  كـرده؛ همراهـى   غضب او به كه كسى بر خشم نشاندن فرو
 گـاهي  تكبـر،  و اتهـام؛ مباهـات   از خـود  كـردن  تبرئـه  است؛ بـراي  شده زده او درباره كه حرفي
 بـه  مي نمايد؛ حسـد  ذكر را ديني اش برادر عيب كند، اثبات را خود فضيلت اينكه براي شخص

 و ديگـرى  كـردن  شـوخى؛ مسـخره   و دارنـد؛ مـزاح   دوستش و كنند احترام او به مردم كه سىك
پردازد  مي آن گفتن باز به دلسوزي روي از مؤمني، عيب ديدن با كه او؛ دلسوزى، شمردن خوار

صـحبت  «غيبـت ديگـران را كـردن    ). 334: ، ص1، ج 1378و طيـب،   233: ، ص1369عطائى، (
امتنـاع از بـدگويي،   . شـود   مـي افـرادي كـه حضـور دارنـد، تعريـف      » اصحبت ب«به جاي » درباره

بـه عبـارت ديگـر، افـراد معمـولا وقتـي نتواننـد        . كنـد   مـي مواجهه مستقيم با احساسات را تسهيل 
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فـيگن  (زنند   مياحساسات خود را درباره ديگران، كنترل يا مديريت كنند، پشت سر آنها حرف 
  ). 109: ، ص1388، ترجمه اسمعيلي، 2003، ، به نقل از تامپسون1970و شپرد، 

حسادت، به عنوان يكي از اصلي ترين ريشه غيبت، احساس منفي و ناخوشايندي است كـه  
اي مخــرب اســت كــه از  حســادت عاطفــه. ريشــه آن در احســاس عــدم امنيــت و حقــارت اســت

ي خـود، در  توانـد از قـدرت تفكـر منطق ـ     ميفرد . شود  مياحساسات منفي درباره خويشتن ناشي 
البته بايد گفت كه حسادت بـه  . ي حسادت برانگيز استفاده كند ها گفتگو با خويشتن در موقعيت

حسـادت بـه چهـار نـوع     . تمايل ما براي كنترل فرد ديگري كه براي ما مهـم اسـت، ارتبـاط دارد   
  ). 139: ، ص1387خمسه، (شود   ميرفتاري تقسيم  -شناختي، عاطفي، رفتاري و عاطقي

فرد حسود نسبت به ديگران بويژه آنهـائي  . رابطه نزديكي با نياز به برتر بورن دارد حسادت
وي خـودش  . كننـد   ميكه به خاطر عملكرد خوبِ شان مورد توجه قرار دارند، احساس حقارت 

تواند   مياين امر . كند كه بتواند در حد آنها باشد  ميكند و هيچگاه فكر ن  ميرا با ديگران مقايسه 
درايكـورس،  (بسياري از رفتارهاي نامناسـب از جملـه غيبـت كـردن و عيـب جـويي باشـد         دليل

  ). 188: ، ص1388گرونوالد و چايلدرزپير؛ ترجمه عليزاده و روحي، 
ي غيبت كردن، شامل گفتارهـا و رفتارهـايي اسـت     ها تكبر نيز به عنوان يكي ديگر از ريشه

  ها ر دست نشان دادن ديگران، مقصر دانستن آناغراق در اهميت خود، زي) كه در برگيرنده الف
نوعي خودشيفتگي كـه از نظـر علائـم بـاليني داراي شـدت كمتـر،       ) و كاستن از بازخوردها؛ ب

  هـا  اخذ تصميم) نوعي اعتماد به نفس كاذب قوي؛ د) محدودتر و تا حدي هم جامعه پسندتر؛ ج
عـلاوه بـراين،   . د مصرف شـده، اسـت  ديدن ديگران بعنوان افرا) بدون كوش دادن به ديگران؛ و

يشان و اتخـاذ   ها تكبر، توهم شكست ناپذيري، تخفيف بازخورد، سرزنش ديگران بابت شكست
  ). 2007سيلورمن، شيام ساندر و جانسون، (شود   ميروابط بين فردي خشك را شامل 

ظيـر  عاطفي روابـط بـين فـردي ن    -تكبر باعث تأثيرات نامطلوب، بر نتايج مطلوب اجتماعي
؛ بـه نقـل از سـيلورمن، شـيام سـاندر و      2006شـيام سـاندر و سـيلورمن،    (شود   ميعلاقه و احترام 

مثلـث  «توان غيبت را نه صرفا بـدگويي، بلكـه بـه عنـوان يـك        ميعلاوه براين ). 2007جانسون، 
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براي مرتفع ساختن احساس حسـادت و كينـه جـويي    » الف«كه در آن فرد . تبيين كرد »متعارض
. كنـد   مـي را نيز درگير رابطه مختـل خـود   » شخص ج«، فرد ديگري »ب«سبت به شخص خود، ن

كنـد كـه در آن، طـرف      مـي عمـل  » معادله يك مجهولي اي«غيبت كردن همواره بصورت يك 
  . اصلي قضيه، همواره جزء قسمت اصلي و پنهان ارتباط است

  بدگماني و تجسس
 خـود  ظـن،  چـون  نيسـت،  ظن خود از اجتناب سوره حجرات 12در آيه » ظن از اجتناب« از مراد
 ظـن  ورود از توانـد  نمـى  آدمى و شود مى وارد به ذهن ظنى ناگهان و است نفسانى ادراك نوعى

 از آنكـه  مگـر . نيسـت  صـحيح  ظـن  خـود  از كـردن  نهى پس كند، جلوگيرى اعم از خوب يا بد
 بـد  ظـن  پـذيرفتن  از ىنه ـ بحـث،  مورد آيه منظور پس. كند نهى آن اختيارى از مقدمات اى پاره

 ظـن  كسـى  بـاره  در اگـر : بفرمايـد  خواهد لذا خداوند مى. چرا كه ظن خوب مقبول است است،
طباطبـائي، بـي تـا؛ ترجمـه موسـوي      (مـده   اثـر  ترتيب آن به و نپذير را آن شد وارد دلت به بدى

  ). 483، ص 18، ج 1374همداني، 
 ظن چون( گويد، نمى را ظن خود باز ،است گناه ها ظن از بعضى فرمود اينكه پس بنابراين،

 اثـر  ترتيب بلكه ،)نيست اختيارى گفتيم اينكه براى نيست، گناه بدش چه و خوبش چه تنهايى به
طباطبـائي، بـي تـا؛ ترجمـه موسـوي همـداني،       (اسـت   گناه موارد بعضى در كه است آن به دادن

  ). 483، ص 18، ج 1374
ز چيزهاى پنهانى است و بيشتر در كشف امـور  تجسس، جستجو كردن ا: نويسد ابن اثير مى

مرحوم شـهيد ثـانى نيـز در     ).382: ، ص1367ابن اثير، (شود  شرّي كه مخفي هستند استعمال مى
معنى تجسس اين است كه بندگان خدا را زيـر پـرده سـتّاريت    : فرمايد تعريف اصطلاحي آن مى

نچه را كه خداوند پوشيده داشته اسـت  پروردگار رها نكنى و پرده از روى كار آنان بردارى و آ
آشكار كنى كـه ايـن كـار وسـيله كسـب اطـلاع از امـور مخفـى آنهـا و پـرده برداشـتن از روى            

گردد كه اگـر مخفـى بـود دل و     شود و در نتيجه آنچه بر تو پوشيده بود آشكار مى اسرارشان مى
  ). 164، ص 1376مهدوي كني، ( ماند تر مى دينت سالم
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رسد اين است كه تجسس و تحسس هـر دو بـه معنـاى     ر آن مفيد به نظر مىاى كه ذك نكته
ولى تحسـس در   رود،  ميبكار جستجو كردن است با اين تفاوت كه معمولاً تجسس در امور شرّ 

، ص 18، ج 1374طباطبـائي، بـي تـا؛ ترجمـه موسـوي همـداني،       ( شود امور خير به كار برده مى
352 .(  

كـه بـه جهـت تسـلي      اسـت لاً از نتايج عداوت و حسادت ، معمومختلفتجسس در موارد 
 ويخاطر خود در پي كشف عيوب دشمن خود بوده تـا بـا منتشـر كـردن آنهـا باعـث رسـوايي        

گـاهي شـخص بـه     ،عـلاوه بـر آن  ). 278، ص 2، ج 1377نراقي، بي تا؛ ترجمه مجتبوي، (ردد گ
دخـواهي، تحريـك و   كـه در اوسـت و در اثـر غـرور و خو    » احساس حقـارت و خبـاثتي  «خاطر 

توانـد   خيزد كه اگر خود نمـي  ي ديگران به پا مي ها در صدد برملا كردن زشتيو شود  تقويت مي
  ). 89، ص 1370موسوي لاري، ( به ديگران برسد اقلاً آنها را پايين كشد

ي شـناختي   هـا  توان چنين ادعا نمود كه اين مانع ارتباطي، از تحريـف   ميدر تبيين بدگماني 
در واقع بدگماني، نوعي خطاي شناختي است كه در حوزه روابط بين فـردي  . شود  ميشي فرد نا

در مرحله بعد، اين بدگماني، منجر بـه تجسـس و در مرحلـه آخـر منجـر بـه غيبـت        . دهد  ميرخ 
از آنجا كه بدگماني، داراي ماهيتي شناختي است؛ قران كريم سعي نمـوده تـا از طريـق    . شود  مي

ي بـدگماني بـه مـواردي     هـا  ريشه. و بكار بردن تمثيل از آن جلوگيري نمايد تصوير سازي ذهني
، همنشـيني بـا بـدان، تـرس و ضـعف نفـس و در نهايـت        )12/نـور (همچون شايعه و تهمت زدن 

 ). 39: ، ص1386رحماني، (گردد   ميدورويي و نفاق بر 

. ي او تعريـف گـردد   هـا  تواند، تحت عنوان ارزيابي منفي فرد، اعمال و نگرش  ميبدگماني 
تـا،   بولتـون، بـي  (بـرد    مـي را بكـار  » انتقـاد «تا، بر اساس تعريف مزبور، مفهـوم   چنانكه بولتون، بي

حسـن  . شـود   مـي اغلب بدگماني نقطه مقابل حسن ظنء، در نظر گرفتـه  ). 1385ترجمه سهرابي، 
توان حسـن ظـن     يملذا . ظنء نوعي تفكر و ارزيابي مثبت نسبت به رفتارها و نيات ديگران است

در تعريـف تفكـر مثبـت    . شناسي دانست در روان» تفكر مثبت«را تا حدودي مفهومي مترادف با 
سـازد نسـبت بـه رفتارهـا،       مـي بايد گفت كه آن، شيوه اي از فكر كردن اسـت كـه فـرد را قـادر     
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باشد و  ي خود و ديگران برداشت و تلقي مناسبي داشته ها ، احساسات، علايق و استعداد ها نگرش
در ). 90:، ص1389نيازي و فيضي، (را اخذ كند   ها با حفظ آرامش زندگي خود، بهترين تصميم

نهايت با يد متذكر شد كه حسن ظن داشتن در مقابـل بـدگماني، كـل نگـري و يكپـارچگي در      
 توانند از نتايج  مييي كه با سلامت رواني مرتبط هستند،  ها محوري، به عنوان شاخص -مقابل فرد

  ). 2006المديا، بي تا؛ به نقل از، لوتوفونتو و كوئين،  -موريئرا(زندگي به سبك معنوي باشند 

  لقب بد گذاشتن روي ديگران
كنـد مخاطـب قـرار دادن فـرد بـا القـاب         ميمانع ارتباطي ديگري كه سوره حجرات به آن اشاره 

 انـد  گفتـه  كه طورى به و است لقب معناى به -دوم و اول حرف فتح به -»نبز«كلمه  .زشت است
 و تفاعـل  بـاب  سوره حجرات كـه  11در آيه  »ولاتنابزوا«پس . زشت هاى لقب به دارد اختصاص
 و سفيه فاسق، قبيل از زشت لقب يكديگر نبايد به مسلمانان كه است اين معناى به است، طرفينى
لقـب بـد   ). 482، ص 18، ج 1374طباطبائي، بي تا؛ ترجمـه موسـوي همـداني،    (بدهند  آن امثال

يعني هدف ايـن كـار چيـزي    . گذاشتن بخشي از استهزاء و داراي همان نتايج مربوط به آن است
ريشه اموري چون اسـتهزاء، لقـب   . ال بردن شخصيت وي نيستؤجز تحقير طرف مقابل و زير س

مكارم شـيرازي،  (گردد   ميبد گذاشتن و عيب جويي بيشتر به روحيه خود بزرگ بيني و تكبر بر 
نـام  . تعريف كرده اسـت » نام گذاري«بولتون، اين مانع را تحت عنوان ). 180: ، ص22، ج 1374

بولتون، بـي  (گذاري به معناي خوار و خفيف كردن و يا دادن يك عنوان كليشه اي به فرد است 
  ). 259: ، ص1385تا؛ ترجمه سهرابي، 

رار گرفته اند بايد گفـت  در مورد تمامي موانع ارتباطي كه در سوره حجرات مورد اشاره ق
اي  گيرنـد كـه تحـت عنـوان پرخاشـگري رابطـه        مـي اي از خشـم قـرار    كه همگي آنها در حـوزه 

رساني به  اي، نوعي از پرخاشگري است، كه به قصد آسيب پرخاشگري رابطه. شناخته شده است
طـرد   صورت غير مستقيم مانند بدگوئي كـردن، غيبـت و  ه ب. گيرد  ميروابط ميان فردي صورت 

نويـدي،  (فرد از گروه دوستان و بصورت مسـتقيم مثـل اظهـارات منفـي و پرخاشـگري كلامـي       
  ). 170: ، ص1385
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اي  پرخاشگري رابطه. گردد  مياجتماعي و آزار سايرين  اين نوع پرخاشگري موجب حذف
داراي همان الگوي رفتار پرخاشگري جسماني است كه به نوعي، آسـيب و آزار ديگـران از راه   

رساند و كنـار گذاشـته شـدن      مياين نوع پرخاشگري به روابط دوستان آسيب . انجامد  ميابط رو
فرد پرخاشگر بـا پخـش شـايعات و بـدگوئي يـا حتـي وادار       . فرد از گروه دوستان را در پي دارد

كريـك و  (شـود    مـي كردن سايرين به قطع رابطه دوستانه، موجب حذف فرد ديگـري از گـروه   
تـوان يـك     مـي ي موجـود   ها در كل، با توجه به يافته ).1386؛ به نقل از شهيم، 1995گرات پيتر، 

  :  مدل محتوايي در زمينه ارتباط به صورت زير ارائه كرد

         

  
  گيري بحث و نتيجه

ي  هـا  تحقيق حاضر كه با هدف استنباط اصول، مباني و آداب روابط بين فردي بر اسـاس آمـوزه  
اول اينكه بـراي برقـراري   . ره حجرات انجام شد، مبين چندين نتيجه استاجتماعي سو -اخلاقي

دوم اينكه، آداب . ي آن حائز اهميت است ها ارتباط آن هم به طور مؤثر، توجه به اصول و زمينه
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ي ارتبـاطي،   هـا  گيرنـده مهـارت   استنباط شده از آيات سوره حجرات، به نحو گسـترده اي در بـر  
سوم اينكه، موانعي وجود دارند كه ارتباط بين فردي را تحت . استخصوصا ارتباط غير كلامي 

  . دهند  ميتأثير قرار 
يي هستند كه هم در سطح  ها اغلب، گزاره  ها گونه استدلال كرد كه، اين آموزه توان اين  مي

خصوصـا آنكـه،   . دهنـد   مـي شناختي و هم در سطح رفتاري، عملكـرد فـرد را تحـت تـأثير قـرار      
به عبارت ديگـر، افـزايش   . نمايند  ميانگيزشي مناسب را براي اين تأثيرگذاري، فراهم ي  ها زمينه

آگاهي در مورد اصول معاشرت و روابط بين فردي، تأكيـد بـر ضـرورت دوري از عـواملي كـه      
، )اخـوت (نقش مضر و نامطلوبي بر روابط اجتمـاعي دارنـد، ارائـه ديـدگاهي مبنـي بـر بـرادري        

و كـل نگرانـه نسـبت بـه مسـائل اجتمـاعي،       ) ر مـادي، تفـاخر و تبعـيض   عدم اصالت امو(برابري 
ي ذهنـي بـراي ملمـوس     هـا  خصوصا ارتباط با ديگـران و در نهايـت، بكـارگيري تصـوير سـازي     

ساختن قبح رفتارهايي كه پيشتر، تحت عنـوان موانـع ارتبـاطي مطـرح شـدند؛ از جملـه عـواملي        
توانند روابط بين فـردي را تحـت تـأثير      ميي، هستند كه در سه سطح شناختي، انگيزشي و رفتار

گونه تبيين كردند كه معارف اسلامي از رويكـردي   ، نيز اين)1389(شريعتي و كرمي . قرار دهند
  . كند  ميرفتاري در كنترل خشم استفاده  -شبيه به رويكردهاي شناختي و شناختي

انـد ماننـد،    ي قـرار گرفتـه  ، خصوصاً مواردي كه در ذيل مبحـث موانـع ارتبـاط    ها اين آموزه
عيبجويي، غيبت، تمسـخر، سـوء ظـن و تهمـت زدن؛ ضـمن ايـن كـه طـرفين ارتبـاط را متوجـه           

ي اصلي درمـان را   ها ي اصلي اين رفتارها مانند، كينه، خشم، حسادت و تكبر كرده، راه ها انگيزه
ده تر، اجتناب از در پيش گرفتن تقوا، تعقل و تدبر در امور هستي، تفكر مثبت، حتي به سخن سا

ي سـوره حجـرات، شـناخت فـرد را نسـبت بـه كـل         هـا  همچنين، آموزه. كند  مياين امور معرفي 
ي صـحيح را تحـت تـأثير قـرار      هـا  و قضـاوت   هـا  ي اتخاذ تصميم ها هستي، فلسفه آفرينش، شيوه

اني ، نيز اثرات مثبت و درم ـ)2006(سازمان جهاني بهداشت  S.R. P.Bپژوهش گروه . دهند  مي
لـذا از يـك سـو،     .ي مربوط به كيفيت زندگي، نشان داده است ها اين راهبردها را در تمام حوزه

ي كـاربردي، توانـايي خـودكنترلي فـرد را      هـا  ي سوره حجرات با ارائه اين دستورالعمل ها آموزه
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را سازد هيجانات منفي خود را مديريت كند و از سوي ديگـر وي    ميافزايش داده و وي را قادر 
  .  ي مثبت، متوسل گردد ها كند تا در رابطه با ديگران به ايجاد هيجان  ميتشويق 

ي پژوهش حاضر است بايد متذكر شـد كـه    ها در رابطه با مدل محتوايي ارتباط، كه از يافته
بـر اسـاس ايـن    . گيرد  ميمدل فوق تقريبا تمامي مطالب استخراج شده از سوره حجرات را در بر 

بين فردي اشخاص در جامعه در چهار حوزه زمينـه شخصـي، آشـنايي بـه اصـول و      مدل، ارتباط 
. مباني ارتباط، شناسايي و رعايت آداب ارتباط و شناسايي و رفع موانع ارتباطي قابل تبيين اسـت 

ي هستي شناسانه، اصالت  ها گيرنده نوع نگاه فرد به محيط پيراموني و نگرش زمينه شخصي در بر
ملاك قرار دادن  ، ايمان يا نظام تشخيص و ارزيابي شخصي و در نهايت تواناييشدن به تقوا قائل

  . عدالت در امور بين فردي است
اينكه فرد قادر به افزايش شناخت خود دربـاره كـل هسـتي و جايگـاه خـاص خـود در آن       

هوم باشد؛ يا نظام فكري خود را نسبت به فلسفه آفرينش توسعه دهد؛ يا به زندگي خود معنا و مف
ايمـان، در حقيقـت يـك    . ي هسـتي شناسـانه اشـاره دارد    هـا  توجيه پـذيري را بدهـد؛ بـه نگـرش    

آورد تا بر اساس آن، فرد بتواند مسيرهاي صحيح   مي خاصي را براي فرد فراهم چارچوب ادراكي
 تقـوا، نيـز بـه عنـوان توانـايي خـود      . گيـري و قضـاوت را شناسـايي و تقويـت كنـد      براي تصميم
خودكنترلي كه ارتباط تنگاتنگي با ايمان فرد دارد باعث افزايش توانايي فرد در بـه   مهارگري يا

. شـود   مـي گذاري شده در مورد ديگران و داشتن تفكر مثبـت   ي ارزش ها تأخير انداختن قضاوت
ي  هـا  شود ارتباط همواره در يـك سـطح برابـر و عـاري از تبعـيض       ميعدالت محوري نيز باعث 

  . خ دهدمادي و اجتماعي ر
شـامل شـكل دهـي بـه توقعـات، عمـل بـر         -اصول ارتباطي، در بر گيرنده جايگاه مخاطب
رعايـت احتـرام متقابـل، يكپارچـه نگـري،       -مبناي ايمان و عدالت، صـداقت، مسـئوليت پـذيري   

آداب برقـراري ارتبـاط و موانـع نيـز بـه نحـوي بـا        . شـود   مياخوت و برادري ديني و تحليل پيام 
چراكه آشنايي فرد با موانـع ارتبـاطي و تـلاش بـراي بـه حـداقل       . نزديكي دارنديكديگر ارتباط 
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خـود جزيـي از آداب ارتبـاط بـين       هـا  و سعي در پرورش رفتارهاي متعارض با آن  ها رساندن آن
  .شود  ميفردي محسوب 
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